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 چکیده

 ارزشتوان آثـاری را یافـت کـه دارای            گونه که در متون تاریخی فارسی می        همان
در متـون ادبـی نیـز، آثـاری وجـود دارد کـه نادیـده         ،ادبی در خور نگرشی است

 خلق یـک اثـر ادبـی         گذشته از آن  .  دشوار است  هااریخی آن گرفتن وجه و صبغه ت    
های گونـاگون بـا تـاریخ         آثار ادبی به شیوه     و برخی از   خود رویدادی تاریخی است   

 ، اثـر  ۀنویـسند .  دست آثار اسـت    این امیر عنصرالمعالی از     نامه  قابوس. پیوند دارند 
 تـاریخ   ۀهای حکومتی شـناخته شـد       خود یک حکومتگر است و به یکی از سلسله        

 خود یک اندرزنامه است و مؤلف کوشیده با اثـر خـود بـه               ،کتاب. ایران تعلق دارد  
کتاب آیینه تمام نمای زندگی یک حکمـران        . داری بیاموزد   فرزندش آداب مملکت  

سـخن رفتـه و هـم از آیـین          » آیـین و شـرط پادشـاهی      «است که در آن هـم از        
کارزار، آیین دبیری، آیـین      آداب   ۀگفتارهای کتاب دربار  . »خدمت کردن پادشاه  «

و شرط وزارت و آیین و شرط سپهسالاری درصدد آمـوختن اخـلاق سیاسـی بـه                 
کسی است که پدرش با این کتاب کوشیده است وی را بـرای کـشورداری آمـاده                 

نوشـتار  . های تاریخی کتاب نیز در خور توجـه اسـت           گذشته از اینها، آگاهی    .کند
کوشـد    های تـاریخی ایـن اثـر ادبـی و مـی            حاضر تلاشی است در بازکاوی ویژگی     

 آن ـ یعنـی تـاریخ و ادبیـات ـ      هجایگاه این اثر را در پیوند میان دو وجه و صـبغ 
  .بازشناسد

  
  .داری ، آداب حکومت فارسی، ادبیاتعنصرالمعالینامه،  قابوس: ها کلیدواژه

                                              
  .20/1/1385: ، تاریخ تصویب نهایی25/8/1384: تاریخ وصول. 1
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آموز امیر فرزانه زندگی  

زگـارانِ دراز بـه خـود دیـده اسـت،          شماری که این سرزمین در رو       در میان حکمرانانِ بی   
توان حکمرانی اهل فضل و کمال یافت که کتابی برجسته و ماندگار هم از خود                 کمتر می 

از معـدود   )  م 927-1090/  ق 315-483: حـک (ی  ردودمان زیـا  . بر جای گذاشته باشد   
 ـ         خاندان  داشـتن یکـی دو امیـر فرهیختـه و دانـشمند از              اهای حکـومتگری اسـت کـه ب
 وشمگیر ملقّب     بن  این دودمان، در قالب شخصیت قابوس      ؛   دیگر ممتاز است   های  دودمان

و کیکـاوس بـن اسـکندر ملقـّب بـه           ) 978-1012/ 367-402: حـک (المعالی    به شمس 
دو حکمران ادیب و دانشمند به جهـان عرضـه          ) 1049 -؟ / 441-؟: حک(عنصرالمعالی  

تـرین    ر نثـر عربـی بـا بلیـغ        قابوس در شعر پارسی و تازی دستی چیـره داشـت و د            . کرد
ای اسـت کـه نظـامی         ها به انـدازه     اهمیت ادبی این نامه   . کرد  نویسندگان زمان برابری می   

، مطالعه آن را برای کسی که بخواهـد در فـنّ دبیـری              چهار مقاله مرقندی در   سعروضی  
خـصیت دیگـر، امیـر خردمنـد و روزگاردیـده و ادیـب               ش 1.دانـد   مهارت یابد واجـب مـی     

است که برای آموختن آداب کشورداری و همچنـین رمـوز نیکـو زیـستن بـه                 توانمندی  
ای   را به رشته نگارش درآورده و  چهـره         نامه  قابوسشاه کتاب ارزشمند      فرزند خود گیلان  

  .از خود بر جای نهاده استدرخشان در عرصه ادب پارسی 
که در کتـاب     ناچیز و محدود به مطالبی است        نامه  قابوسهای ما درباره مؤلف       دانسته
دهنـد    نویسان درباره زندگی او به دست مـی         خان و تذکره  آنچه مورّ . توان یافت   خود او می  

بـر آن مهـر   تـوان   های اندک کـه البتـه نمـی         این آگاهی . اندک و آکنده از آشفتگی است     
 خود را شصت و سه ساله دانسته است         م1082/ق475در سال   : قطعیت نهاد چنین است   

عنـصرالمعالی، پـس از      . باشـد  412/1019 ولادت وی بایـد سـال        و بر این اساس تـاریخ     
-441: حـک (المعـالی   اش انوشـیروان یـا باکالیجـار ملقـّب بـه شـرف       درگذشت عموزاده 

داشـته  های محـدودی از گرگـان و طبرسـتان امـارت              در بخش ) م1029-1049/ق420

                                              
 چهـار مقالـه   را توصیه کرده است، در حالی کـه در         نامه  قابوس نظامی عروضی مطالعه     نویسد که   ون می ا ادوارد بر  .1

  .نظامی عروضی : باقس و 2/130ون، ابر: ؛ نکنامه قابوساست نه » قابوس. . . سل رت«سخن از 
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 هشت سال از ،)داماد محمود غزنوی بود( او به سبب پیوندی که با غزنویان داشت  1.است
) م1041-1050/ق430-441: حـک (عمر خود را در دربار سلطان مـودود بـن مـسعود             

چنان که از تاریخ به قدرت رسیدن او هویداست، این دوران اقامت هشت سـاله،               . گذراند
مـودود نیـز    .  بـوده باشـد    م1050/ق441باید پیش از دست یـافتن بـه قـدرت در سـال              

  .یابی او به امارت، قدرت خود را از کف دادهمزمان یا با فاصله اندکی از دست
عنصرالمعالی در دوران حکومتش، چنـدی را در گنجـه نـزد پادشـاه شـدادی، امیـر                  

به سر بُرد و روزگاری را به   ) م1050-1067/ق441-459: حک(ابوالسوار شاوور بن فضل     
رها را   مدت و زمانِ آغاز و پایـان ایـن سـف           2.ری کرد پغزا در هندوستان و مرزهای روم س      

دهد کـه وی      توان گفت که این سفرها نشان می        توان مشخص کرد، همین اندازه می       نمی
بـه هـر حـال، افـزایش قـدرت          . داری نبوده اسـت     چندان گرفتار امور حکومتی و مملکت     

ی را در تنگنـا  رسلجوقیان از سویی و گسترش نفوذ آل باوند از سوی دیگـر، امیـران زیـا     
توانستند دستگاه سلطنتی پر رونق و شـکوه گذشـته را             یان نمی قرار داده بود و طبعاً زیار     

  .حفظ کنند
تـوان     مـی  نامـه   قـابوس دانـست و از مـتن         عنصرالمعالی، فارسی و طبری را خوب می      

 ایـن واپـسین آگـاهی مـا دربـاره           3.دریافت که با زبان و خط پهلوی نیز آشنا بوده اسـت           
هـایی   رستی روشن نیست و گـزارش    حتی تاریخ درگذشت او نیز به د      . عنصرالمعالی است 

  .باره در اختیار ماست اعتباری ندارد که در این
 

های آن  و ویژگینامه قابوس  
نام اصلی کتابی است که بعدها به دلایلی نامعلوم » نامه نصیحت«و » پندنامه«

 المعالی یا قابوس شاید بتوان احتمال داد که شهرت شمس. گرفته است نام نامه قابوس
عنصرالمعالی این کتاب را . باشدالشعاع قرار داده  ر نام مؤلف اصلی را تحتبن وشمگی

                                              
  .79 دولتشاه سمرقندی، ؛443 و 442/ 2 خواندمیر، ؛89؛ مرعشی، 18، بن اسفندیارا .1
  .101کوشش غلامحسین یوسفی، عنصرالمعالی ، به  .2
  .». . .و در کتابی از آنِ پارسیان به خط پهلوی خواندم که «: 101،وهم .3



 تاریخ و تمدن اسلامی/  54
  

به او را شاه به رشته نگارش درآورد تا اخلاق عملی و آداب زندگی  برای پسرش گیلان
 در یک مقدمه و چهل و چهار باب تنظیم شده و در آن نامه قابوسمطالب . بیاموزد

 اخلاق فردی، آداب زندگی اجتماعی و مباحث متنوع و متعددی چون خداشناسی،از
محمدتقی بهار معتقد است . مقدمات علومی چون طب و نجوم سخن به میان آمده است

از حیث شناسایی تمدن قدیم و معیشت ملی «که افزون بر فواید عظیمی که این کتاب 
» مجموعه تمدن اسلامی پیش از مغول«دارد، باید آن را » دستور حیاتو زندگی و 

داند که   را تنها اثری مینامه قابوس سعید نفیسی نیز در میان آثار قدمای ایران 1.تدانس
2. الروح فلسفه جدید سخن رانده استةفدر مباحث معر  

 با آن مواجهیم، تعیین تـاریخ تـألیف         نامه  قابوس  از هایی که در بحث     یکی از دشواری  
بـه عنـوان سـال نگـارش         ق را    475عنصرالمعالی خود در پایان کتاب سال       . کتاب است 

 ؛امـا    نیـز آمـده اسـت      نامـه   قـابوس هـای     کند و این تاریخ در بیـشتر نـسخه          کتاب یاد می  
های برخی از مورخان، محققان را درباره درستی این تاریخ به تردید دچـار کـرده           گزارش
نخستین رویدادنگاری که در این زمینه سخن گفته بهاءالدین محمد بن اسـفندیار             . است

 م1216/ق612 که رویدادهای این منطقـه را تـا سـال        تاریخ طبرستان او در   . کاتب است 
  :نویسد دربردارد می

چون باکالیجار وفات یافت، کیکاوس بن اسکندر بـن قـابوس کـه واضـع کتـاب                 «
در سنه اثنی و ستّین و اربعمائه       . ر کوهستانات حاکم و والی بود      است د  نامه  قابوس

  3.»اه به ولایت او بنشستش فرمان حق یافت و پسر او گیلان
 و  تاریخ طبرسـتان و رویـان و مازنـدران         اسفندیار، ظهیرالدین مرعشی در      بنپس از ا  

امـن  دسخن به ایـن تردیـد       با تکرار همین     السیر فی اخبار افراد بشر      حبیب خواندمیر در 
  :ه است نوشتنامه قابوس مؤلف ۀ و دربارهتر کرد  دولتشاه، حتیّ فضا را آشفته4.اند دهز

                                              
  .2/114بهار،  .1
  . مقدمه، یه به کوشش سعید نفیسی، لمعالی،عنصرا .2
  .18ابن اسفندیار،  .3
  .443 و 442 /2 ، خواندمیر،89 ی مرعش.4
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مشغول شـده و او را       در آخر عمر روی از دنیا گردانیده و در گیلان به طاعت و عبادت               «
که والی گنجـه و بـردع بـود بـه           ] ابوالسوار[هوس غزا در دل افتاده، همراه امیر ابوالسواد         
دار شـده      یافت، در حالتی که زخـم      استسعادگرجستان رفت و از آنجا به سعادت شهادت         

  :رسیده، این قطعه گفتبود و نزدیک به مرگ 
 آهنگ شدن کن اجل از بام درآمد    !ای عاجز گرداب اجل را ! کیکاوس 

  1»شب زود درآید چو نماز دگر آید     روزت به نماز دگر آمد به همه حال
هـای    گیـری   هـا و نتیجـه      بر پایه همین سخنان، بعدها برخی از پژوهشگران به تحلیل         

کــه اگــر چنــین اســتدلال شــد .  پرداختنــدنامــه قــابوس تــاریخ تــألیف ۀدیگــری دربــار
توان به عنوان تـاریخ    را نمیق475ق در گذشته باشد، تاریخ 462عنصرالمعالی در تاریخ    

های خطی این کتاب قید شـده،          پذیرفت و تاریخی که در بیشتر نسخه       نامه  قابوستألیف  
ای خطـی   ه ـ  نخستین توجیهی که برای نادرستی تاریخ مندرج در نـسخه         . نادرست است 

گفتـه  . مورد توجه قرار گرفت، احتمال راه یافتن تغییر و تصحیف در تاریخ یاد شده بـود               
دقتـی کاتبـان در یـک     ق بوده و به سبب کم457شد که ممکن است این تاریخ در اصل      

بـدین ترتیـب    . های بعدی راه یافته باشد      نسخه قدیمی تغییر یافته و آن اشتباه به نسخه        
  2.زی به تردید در تاریخ درگذشت عنصرالمعالی نبودشد و نیا مشکل حل می

بـر درسـتی و     پیش از آنکه به بررسی آنچه آورده شد بپردازیم و نظر خـود را مبنـی                 
 بیان داریم، باید به نظری در       نامه  قابوس به عنوان تاریخ تألیف      ق475اصالت همان تاریخ    

البتـه بـه    . دانـد   ا درست می  ق ر 475که با ردّ نظر مورخان، تاریخ       خور توجه اشاره کنیم     
  .شود، نادرست است ای ختم می رغم این نتیجه درست، راهی که به یافتن چنین نتیجه

تـرین،   اصـلی «، ضمن اشاره به بحث یاد شده، تاریخ سلسله زیاری  میترا مهرآبادی در    
دلیل خود را برای اتخاذ نظر نهایی، معرفـی شـدن یـک             » ترین   کننده  ترین و تعیین    مهم

کارهـای  «از  » نسخه عالی «داند و معتقد است که یافتن این           می نامه  قابوس تازه از    نسخه

                                              
  .79دولتشاه سمرقندی،  1.
 .Huart, "Ziyarids" EI, IV/ 1304 – 1305   :نیز  و 106،  93، 92 ، 88-90 ؛ 8-10بدوی، : نک 2
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یـاب آن اسـت کـه         نسخه تازه ویژگی این   . ستا1انجمن مطالعات خاور نزدیک   » شورانگیز
آیـد کـه       مـی    را به عنوان تألیف بر خود دارد و از خلال آن قرائتی به دسـت               ق483سال  

در هـر  . در آن زمان زنده بوده و حکومت داشته است      دهد کیکاوس بن اسکندر       نشان می 
تـرین نـسخه خطـی        نـسخه فـوق کـه قـدیمی        «:گیـرد   صورت، مؤلف محترم نتیجه مـی     

گردد، نکات بسیار مهمی را که شاید تـا پـیش از               در حال حاضر محسوب می     نامه  قابوس
ای کاش   «:افزاید  وی در پایان بحث می    . »یافت شدن نسخه در پرده ابهام بود آشکار کرد        

  2.»نگارنده در زمان تألیف کتاب حاضر، این نسخه را به تمامی در دست داشت
رسد خانم مهرآبادی کمی دیر موضوع را دریافته و مجذوب یـک داسـتان                به نظر می  

برای نقد سخنان ایشان ناگزیریم به آن داستان فرامـوش شـده            . اند  فراموش شده گردیده  
ای از    نلـسون فـرای، اسـتاد دانـشگاه هـاروارد، نـسخه           چند دهه پیش، ریچارد     . بازگردیم
بـه عنـوان    » اندرزنامه کاپوس بـن اسـکندر بـن کـاپوس وشـمگیر           « را به نام     نامه  قابوس
.  مینیاتور معرفـی کـرد     109ق و داشتن    483 با تاریخ تحریر     نامه  قابوسترین نسخه     کهن

قان در کمبـریج    تـشر سالمللـی م    فرای برای نخستین بار در بیست و سومین کنگره بـین          
. م انتـشار داد 1954ای در سـال   ای ایراد کرد و همان خطابه را بـه صـورت مقالـه              خطابه

به چـاپ  ) ش1333 (زمین فرهنگ ایرانترجمه آن مقاله را آقای ایرج افشار در جلد دوم       
 سه مقاله دیگر هم در همین زمینه نوشـت و انتـشار داد؛ بحـث                ،پس از آن فرای   . رساند

نسخه بالا گرفت و در محافل علمی و ادبی و مجلات ایران هم از این نسخه                پیرامون این   
ای مفـصل پـرده از     مجتبی مینـوی بـا نوشـتن مقالـه    استادسرانجام  .سخن به میان آمد 

 ثابت کرد که نسخه ادعایی فـرای مجعـول          نحقیقت کار برگرفت و با دلایل کافی و متق        
  3.است و اعتباری ندارد

 را انجـام داد و از       نامه  قابوس که آخرین و معتبرترین تصحیح       غلامحسین یوسفی نیز  
ها برای این کار بهره گرفت، ضمن اشاره به این ماجرا، تأکید کرد کـه                 ترین نسخه   قدیمی
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  1. بدان رجوع نکرده استنامه قابوسبه سبب معتبر نبودن نسخه فرای در تصحیح 
گـذرد و     مینـوی مـی   وان  شـادر بیش از سه دهه از انتـشار مقالـه مفـصل و روشـنگر               

گونه آگاهی درباره ماهیت نسخه یاد شده،  آور است که خانم مهرآبادی، بدون هیچ     شگفت
البته این نکتـه کـه وی نـسخه را بـه نـام انجمـن                . اندر از آن سخن می   » پرشور«چنین  

 ایـشان    آورد، ناآگاهی   کنند و نامی از فرای به میان نمی         مطالعات خاور نزدیک معرفی می    
سؤال دیگر این است کـه اگـر ایـشان          . سازد  از موضوع نسخه فرای با تردید مواجه می       را  

اند از خلال آن قرائنی  اند، چگونه توانسته در اختیار نداشته  »به تمامی «نسخه یاد شده را     
زنـده بـوده و بـر مـسند         . ق483نشان دهد عنصرالمعالی تـا سـال        را به دست آورند که      

  حکومت قرار داشته است؟
باید بر اساس سـخن ابـن اسـفندیار، تـاریخ           نون بحث بر سر این نکته است که آیا          اک

 را پیش از آن     نامه  قابوس بدانیم و تاریخ تألیف      ق462درگذشت عنصرالمعالی را در سال      
محسوب داریم یا نه؟ قرائنی در دست است که نادرستی سخن ابـن اسـفندیار را آشـکار                  

  .کند می
م باالله که مـن     ئو به روزگار القا   «:  آمده است  نامه  قابوسب ششم   در پایان حکایتی از با    ) 1

از سیاق عبـارت پیداسـت کـه بـه هنگـام            . »فرزندزادگان این مرد را دیدم    . . . حج کردم   
نگارش کتاب، خلیفه عباسی در قید حیات نبوده است، در غیر این صـورت از او بـا لقـب      

 13یر، خلیفۀ القائم باالله در شب پنجـشنبه         شد و بنا به روایت ابن اث        امیرالمؤمنین یاد می  
  2. درگذشته استق467شعبان 

یاد شـده   »  االله هُرحم« از ابوالقاسم قشیری با عبارت       نامه  قابوسدر باب چهل و چهارم      ) 2
  3. درگذشته استق465 که قشیری در ششم ربیع الآخر دانیم و می

 مسعود بـن ابـراهیم غزنـوی        در دیوان مسعود سعدسلمان، شاعر دربار امیرشیرزاد بن       ) 3
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که از زمان سلطنت پدر حکمران منـاطقی از شـبه          ) م1098-1114/ق492-508: حک(

نـام  » امیر کیکاوس «شود که در آن اشعار از فردی به نام            ه هند بود اشعاری دیده می     قارّ
 1.شده است ستوده  برده شده و این فرد به شجاعت، جوانمردی، اطلاع از علوم و شاعری              

رتیب این احتمال وجود دارد که عنصرالمعالی پس از بازگشت از گنجه بـه دربـار                بدین ت 
اگر چنین احتمالی درست باشد، مؤلف      . غزنویان رفته و در خدمت امیرشیرزاد بوده باشد       

 در هند بوده و سالیان دراز، یعنـی نزدیـک           م1098/ق492نامه، دست کم تا سال        قابوس
  2.هشتاد سال زیسته است

  و سیاست نامه قابوس
ای سیاسـی و موضـوع آن را           را بایـد اندرزنامـه     نامه  قابوسکه در مقدمه آورده شد،        چنان

تفـاوت  . اخلاق سیاسی دانست، هر چند تمامی متن کتاب بدین موضوع اختصاص ندارد           
هـا و سـیر       های سیاسی دوره اسلامی ایران یا آداب الملـوک           با دیگر اندرزنامه   نامه  قابوس
ن نکتـه اسـت کـه عنـصرالمعالی اخلاقـی فـردی، زنـدگی و شخـصیت                  ها در ای ـ    الملوک

حکومـت در  . بینـد  اجتماعی و اخلاق سیاسـی را در پیونـدی تنگاتنـگ بـا یکـدیگر مـی        
شـود و در گـذر از خـود بـه جامعـه و                ، از حکومت و چیرگی بر نفس آغاز می        نامه  قابوس

در آداب و   ) و یکـم  بـاب یکـم تـا سـی         (تقریباً دو سوم از فصول کتاب       . رسد  حکومت می 
گونـه    های زندگی و کار و کنش فردی، البته آن          ها و نبایسته    بایسته. اخلاق شخصی است  

. زادگان و محتشمان است در این فصول شرح داده شـده اسـت              که در خور زندگی بزرگ    
کنـد و     اندوزی و دانشوری آشنا می      چند فصل دیگر کتاب خواننده را با آداب و آیین علم          

از باب سی و ششم تا باب چهل و دوم کتاب بـه             . آورد  تلف سخن به میان می    از علوم مخ  
جالب اینکه، همه این فصول در آداب کشورداری و آیـین      . شود  اخلاق سیاسی مربوط می   

کنـد و     ها و امور مربوط به دربار شاهان آغاز مـی           ترین پیشه   ای  از حاشیه . پادشاهی نیست 
از شرح آیـین    . شود   و مناصب حکومتی نزدیک می     به ترتیب و مرحله به مرحله به مراتب       
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پادشـاه  » حاشـیت «کنـد؛ سـپس بـه اصـول و آداب رفتـار و اخـلاق                  خنیاگری آغاز می  
رسـد و آیـین دبیـری، وزارت و سپهـسالاری را شـرح                پردازد؛ سپس به نـدیمان مـی        می
 در چـشم عنـصرالمعالی،    . راند  سخن می » در آیین و شرط پادشاهی    «دهد و در پایان       می

آیین حکومتگری در   . شود  آیین حکومتگری تنها در آموختن آداب پادشاهی خلاصه نمی        
شـود و بـه سپهـسالار         ای است که از خنیاگر آغاز مـی         گرو دانستن کار و کنش مجموعه     

در حقیقت نه تنها هر یک از این صاحبان مرتبه و منصب باید بداند چه رفتار و                 . رسد  می
هـای    ها و ویژگـی     شاهی است، بلکه شاه نیز باید از انگیزه       کرداری شایسته شأن و جایگاه      

  .رفتاری آنان آگاه باشد
در شرح آداب و آیین رفتاری و گفتاری این مجموعه دو نکته شـایان نگـرش وجـود                  

نخست اینکه، عنصرالمعالی در تمامی ابـواب کتـاب و در مباحـث مختلـف اخـلاق                 : دارد
نامـه بهتـرین مأخـذ بـرای       قابوس. سانه دارد فردی، اجتماعی و سیاسی رویکردی روانشنا     

پژوهشگری است که قصد دارد از منظر روانشناسی تـاریخی بـه بررسـی روابـط متقابـل                  
. ارکان و اجـزاء یـک نظـام سیاسـی بـا یکـدیگر در تـاریخ قـرون میانـه ایـران بپـردازد                        
او . عنــصرالمعالی نــسبت بــه شخــصیت حکــومتگران درک و تحلیلــی روانــشناسانه دارد

دهـد و از تمـامی        های شخصیتی و رفتاری شاه را با نگرشی روانشناسانه شرح می            ژگیوی
اجزاء مجموعه دستگاه حکومتی، از شاعر و خنیاگر گرفته تـا وزیـر و سپاهـسالار انتظـار       

ای کـه او ارائـه        هـای روانـشناسانه     ها را بشناسند و بر اساس دریافـت         دارد که این ویژگی   
: گویـد   وقتـی مـی   . رأس هرم قـدرت یعنـی شـاه تنظـیم کننـد           کند، روابط خود را با        می

ای    نکته 1»آفریدگار پادشاه را چنان آفریده است که همه را بیند که به وی حاجتمندند             «
کنـد و یـا هنگـامی کـه           های رفتاری وی مطرح می      روانشناسانه را درباره پادشاه و انگیزه     

  :نویسد می
وار دارد کـه تـو را خـوار         و اندر پادشاهی مگذار کسی فرمان تو را خ ـ        «

داشته بود که اندر پادشاهی همه راحت در فرمان دادنست که پادشـاه بـه       
که او فرمانـدِه  این صورت با رعیت راست است؛ فرق میان پادشاه و رعیت         
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  1.»بردار است و این فرمان
راند و بر جایگاه هر یک در         دقیقاً از کنه و ماهیت روابط شاه و زیردستانش سخن می          

این دیدگاه روانشناسانه ـ اعم از فردی، اجتمـاعی، سیاسـی و    . ورزد م قدرت تأکید میهر
شود و در تمامی کتاب به   محدود نمینامه قابوستاریخی ـ به یکی دو عبارت و چند باب  

عنوان یک مبنا و رویکرد معرفتی حضور و جریان دارد و شایـسته پـژوهش و نوشـتاری                  
  .مستقل است

گرایانه کیکاوس بن اسکندر به زندگی و به خصوص         دیگر نکته شایان توجه، نگاه واقع     
عنصرالمعالی خردورزی است کـه تنهـا درس اخـلاق          . به مقوله سیاست و حکومت است     

هـر  ! اکنون بـدان ای پـسر    «: گوید، در بوته عمل نیز آزموده است        دهد و آنچه را  می       نمی
از کوچکی تا به پیری عـادت مـن   «و » ردم از بهر توچه عادت من بود، جمله به کتابی ک       

  2.»سان به پایان بردم چنین بوده است و شصت و سه سال بدین سیرت بودم و بدین
دهد و سیاستمداری اهل  گرایانه اندرز نمی ای انتزاعی و آرمان به دیگر معنا، او به گونه

شناسـد    نیان آنان را مـی    از آنجا که ماهیت و شیوه عمل حکومتگران و پیرامو         . عمل است 
هرگز تا بتوانی اندر خدمت ولی نعمت خویش تقصیر مکن، پـس اگـر تقـصیر           «: گوید  می

 در آداب کارزار کردن، طی حکایتی از جدشّ         3.»کنی خویشتن را به مقصری بدو مَنُمای      
مردی بد بود   «: نویسد که   هر چند در آغاز می    . راند  او سخن می  » الیتّق«المعالی و     شمس

کند که  ، ولی در پایان سخن جدشّ را تأیید می   »ور گشته بود     بدی او لشگر بدو کینه     و از 
این «دهد که     شد و به فرزندش پند می       اگر مردم بیشتری را کشته بود، هرگز گرفتار نمی        

  4.»بدان گفتم تا بدانچه بباید کردن، تقصیر نکنی
 بـه فرزنـد خـود پنـد     .کنـد  در این عملگرایی حتی به نوعی کار فرعون را تأییـد مـی         

دهد که چون پادشاه      و ادامه می  » اندر پادشاهی به کارهای بزرگ عادت کن      «دهد که     می
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تـر از گفتـار و کـردار دیگـران            باید گفتار و کردار وی بزرگ     «تر است،     از همه کس بزرگ   
  :چرا که»  آید باشد تا نام بزرگ

نانکه فرعـون ـ   چ. نام بزرگ  به گفتار و کردار بزرگ توان یافت. . . « 
 االله ـ اگر بدان بزرگی سخن نگفته بودی، آفریـدگار ـ جـلّ جلالـه و      هلعن

: االله ـ گفـت  ه ه ـ کی روایت سخن او کردی؟ فرعون ـ لعن ـ  تقََدست اَسماءُ
و تا قیامت این آیت همی خواننـد و نـام او همـی برنـد              » انَا ربَکمُ الأعلی  «

  1.»بدان سخن بزرگ که او گفت
 وی از نهگرایا نیز حاکی از شناخت ژرف و واقع     » در آیین و شرط وزارت    «و  اندرزهای ا 

دانـد کـه     بـه درسـتی مـی     . های دوران اسلامی ایران اسـت       جایگاه وزیر در نظام حکومت    
در ســخنان . وزارت شــغلی اســت کــه هــم درآمــد فــراوان دارد و هــم فرجــام نــاخوش 

ای حکومتی را بازشناخت؛ سنّتی     توان سنّت وزارت در درباره      عنصرالمعالی به روشنی می   
 چنگ آورد و در پایان نیز تمامی        فرادهد به هر شکل و صورت مال          که به وزیر اجازه می    

د و جـان  نکـش  از چنگ او بیـرون مـی    » مصادره«و  » محاکمه«و  » توقیف«ثروت او را به     
  :دهد یروست که به فرزندش درباره شغل وزارت اندرز م هم از این. دنگیر وزیر را نیز می

اگـر اول   . همه به تو ندهند، اگر دهند بعد از آن، آن را خواستار بـُوَد             «
دار و اگر بخـوری بـه دو          ، پس چیز خداوند نگاه    بنگذارندفراز گذارند، آخر    

  2.»انگشت خور تا در گلو بنماند
داند و اطمینان دارد کـه حتـی          او حتی وزیر درستکار را از گزند پادشاه در امان نمی          

خیانـت   و اگرچـه بـی   «:یری نیز روزی اسیر خشم و بدگمانی پادشاه خواهد شد  چنین وز 
وصاین باشی، همیشه از پادشاه ترسان باش که کسی را از خداوند ترسیدن، چنان واجب              

حتی به وزیر نادرسـتکار     . گرایی است  خرد سیاسی، مبنای این عمل     3.»نیست که وزیر را   
، چـرا کـه وزیـر هماننـد         » تـا ایمـن باشـی      خویشتن را لاغـر نمـای     «کند که     توصیه می 
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و چون فربه و پروار شـد  » کس به کشتن او نکوشد   «گوسفندی است که چون لاغر باشد       
تواند جـای      در این واقعگرایی، حتی تقدیر نیز نمی       1.»کس را به کشتن او طمع بود        همه«

  2. گیردیرا بر تدبیر تنگ کند و از آن پیش
  

   و تاریخنامه قابوس
 باید گفت، این اخبار، گذشـته از مـواردی کـه بـه              نامه  قابوسبار تاریخی کتاب    درباره اخ 

در . شود، در قالب حکایات تاریخی بیان شده اسـت          رویدادهای زندگی خود او مربوط می     
ها  از نظر موضوعی، این حکایت.  حکایت به مقتضای کلام آورده شده است49 نامه قابوس
مربـوط  ) ایران و یونـان   (کایاتی که به جهان باستان      ح: بندی کرد    دسته چنینتوان    را می 
 9(شـود     ؛ حکایاتی که بـه دسـتگاه خلافـت اسـلامی مربـوط مـی              ) حکایت 10(شود    می

ی که بـه    ؛ حکایات ) حکایت 6(هایی که با حکومت غزنوی در پیوند است           ؛ حکایت )حکایت
هـای جهـان     ؛ حکایاتی که با دیالمه و دیگـر حکومـت         )حکایت4(شود    زیاریان مربوط می  

).  حکایت9. . . (عیاران، صوفیان و  و حکایات مستقل)  حکایت11(یابد    اسلام ارتباط می  
های کتـاب بـا دو حـوزه جهـان باسـتان و خلافـت                 سان نزدیک به نیمی از حکایت       بدین

رسـد کـه در تمـام آثـار فارسـی کـه حتـی در                  چنین به نظر می   . اسلامی در پیوند است   
  .باشدحکایات و روایات اصلی ه، این دو حوزه آبشخور های بعد نگارش یافت سده

 فرهنگ و اندیشه سیاسی دوران باسـتان      نویسندگان ایرانی از سویی به عنوان وارثان        
و از دیگر سو به عنوان مسلمان وابسته به دستگاه خلافت،از نظر فکری و اعتقادی به این    

های مربوط به این      امد حکایت شاید پژوهشی مستقل درباره بس    . ندبوددو آبشخور وابسته    
های در خور توجهی را در بر داشـته           دو حوزه در آثار فارسی تا زمان هجوم مغولان، نکته         

  .باشد
نعمتـان    روشن است که پس از این دو سرچشمه، بیشترین حکایات به زیاریان و ولی             

ا غزنویان عنصرالمعالی امیری از دودمان زیاری است و ب    . آنان، یعنی غزنویان مربوط است    
                                              

  .199و،هم .1
  . همان مأخذ آمده است200 حکایتی که در ص :نک .2



63 /  نامه سیاست، تاریخ و ادبیات در قابوس  
 

هـای دوران اسـلامی       حکایات دیگر یا به دیگر حکومـت      . پیوند خویشاوندی نزدیکی دارد   
 چـون صـوفیان و   گروههـایی شـود و یـا دربـاره       ایران چون دیالمه و شدادیان مربوط می      

  .عیّاران است
هـای گونـاگون مـورد اسـتناد و      های بعد بـه شـیوه    در متون سده نامه  قابوسحکایات  
 را نامه قابوس حکایتی از ةالحقيق يقةحدسنایی غزنوی در .  گرفت و تکرار شداستفاده قرار

، قاضـی   جوامع الحکایـات و لوامـع الروایـات       محمد عوفی نیز در     . عیناً منظوم کرده است   
، فزونی اسـترآبادی    جامع التمثیل رودی در     ، محمد حبله  تاریخ نگارستان احمد غفاری در    

الـدین عطـار نیـشابوری در آثـار            و فریـد   و شـیرین  خـسرو   ، نظامی گنجوی در     بحیرهدر  
. انـد    استفاده کرده  نامه  قابوس از حکایات    الطیر  منطق و   نامه  الهی،  اسرارنامهمتعددی چون   
، ابـن   عقدالعلی للموقف الاعلی  الدین ابو حامد بن حامد کرمانی در کتاب           همچنین افضل 
ــاریخ طبرســتاناســفندیار در  ــوی در مثنــوی ت ــع، خــسرو دهل ــوارمطل ــدین  الان ، نورال

 ينـة ز، مجدالدین محمد حسین مجدی در       سلسلۀ الذهب عبدالرحمان جامی در منظومه     
نامـه را بـه نظـم          حکایاتی از کتـاب قـابوس       الانوار ضةرو و محقق سبزواری در      المجالس

  1.اند کشیده، یا نقل کرده
وامدار همچنین تردیدی وجود ندارد که دولتشاه سمرقندی به میزان درخور توجهی            

 بـه میـان      الـشعراء  ةتـذکر  است، هر چند تنها یک بـار نـام ایـن کتـاب را در                 نامه  قابوس
نامـه گرفتـه و بـا تغییـرات و افـزودن شـاخ و                 او حکایات بـسیاری را از قـابوس       . آورد  می

ها به صـورت      البته ممکن است، برخی از این حکایت      . هایی به ماجرا نقل کرده است       برگ
 گرفتـه نـشده باشـد، ولـی اصـل آن روایـات هـم بـا واسـطه یـا                      هنام ـ  قابوسمستقیم از   

  2.رسد  مینامه قابوسهایی به  واسطه
روشن است که عنصرالمعالی در نقل این حکایات بـه رعایـت امانـت و حفـظ دقیـق                   

تـوان بـه عنـوان اخبـار          از این حکایات نمـی    پس  . جزئیات واقعیت تاریخی پایبند نیست    
                                              

  . مقدمه20 و 19عنصرالمعالی،  .1
  .475 /2ون،ابر .2
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 ذهنیت تاریخی نهفتـه در پـس        بدون شناخت ین حکایات   تحلیل ا . تاریخی استفاده کرد  
اگر هدف مورخ صرفاً کسب خبر تاریخی و پی بردن به چگونگی وقوع             . مکن نیست آنها م 

تواند از طریق تحلیل موضوعی، محتوایی، سـاختاری و روانـشناختی             رخدادها نباشد، می  
  . یازداین حکایات، به تحلیل ذهنیت، تاریخی، سیاسی و اجتماعی عصر دست

   و ادبیاتنامه قابوس
ترین آثار زبان فارسی      ترین و سلیس    از نظر ادبی و سبک نگارش در زمره روان         نامه  قابوس
های   رسی در سده  اسلوب نگارش، همان شیوه نثر مرسل، یعنی شیوه متداول نثر فا          . است

 و  ایجاز لفظ و اشـباع معنـی و روانـی عبـارت           «کتاب از نظر    .  قمری است  چهارم و پنجم  
 بـا   1»خالی بودن از مترادفات الفاظ و جُمَل و موازنـه سـجع و صـنایع و تکلّفـات لفظـی                   

  .ارزشمندترین آثار زبان فارسی همسنگ است
توجه به رعایت تعـادل در فارسـی        ،  نامه  قابوسهای مهم سبک نگارش       یکی از ویژگی  

 پیـشه، ماننـد     های تازی مصطلح در هـر علـم و           گذشته از واژه    از این نظر،   . نویسی است 
هـای آن دوران      آنچه در فلسفه، نجوم، هندسه، طب، فقه، قضاوت و دهقانی که در کتاب            

هـای کتـاب       سـایر واژه   ،رفته و مؤلف را از به کار بردن آنها گریزی نبوده است             به کار می  
هـای تـازی      مؤلف کوشیده است در حـد امکـان، همـان واژه          رسد  به نظر می  .فارسی است 

های فارسـی مناسـب، دقیـق و زیبـا،            استفاده از واژه   2. فارسی ایراد کند   متداول را هم به   
هـای زبـانی و بـار         دهد که عنصرالمعالی در گزینش لغـات و شـناخت ظرفیـت             نشان می 
 غریبـی البته گاهی نیـز ترکیبـات       .  تا چه اندازه دقیق و سختگیر بوده است        لغاتمعنایی  

ها و ترکیبات   ولی در بیشتر موارد واژه     نیز استفاده کرده،  » جالس  هم«و  » گن  عیب«چون  
اگر نامـه پارسـی بـُوَد، پارسـی         «دهد که     با این حال، خود او پند می      . انتخابی او زیباست  

این تـلاش   . گردد  نویسی محض نمی     و هرگز گرد فارسی    3» که ناخوش بوَُد   منبیسمطلق  

                                              
  .2/114بهار،  .1
  .2/115، وهم .2
  .208عنصرالمعالی،  .3
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 ـ نامه  قابوس به حد تعادل صورت گرفته و در مجموع در           نامه  قابوسدر   سبت بـه آثـاری      ن
هـای تـازی کمتـری بـه کـار رفتـه             هجـویری واژه   المحجـوب   کشف و   تاریخ بیهقی چون  
پنـدها، هـشدارها و تحـذیرهای        در قالـب     جمـلات کوتـاه کتـاب     سادگی و روانی    1.است
  .است درپی ، ژرفا، پختگی و سنجیدگی خاصی را در شکل و محتوا به اثر بخشیده پی

 طنز دلنـشینی اسـت کـه در عبـارات آن دیـده              امهن  قابوسهای ادبی     از دیگر ویژگی  
  :افزاید طنز در سراسر کتاب جریان دارد و بر تأثیر پندها میاین چاشنی . شود می

معشوق، خود بطلمیوس و افلاطون نباشد، ولکن باید که اندک مایـه            «
 یعقوب نباشد، اما چنان باید که حلاوتی      م که یوسفِ  نو نیز دا  . خردی دارد 

  2.»د وی راو ملاحتی باش
دهد که در موعظه دادن جانب احتیـاط را رعایـت             در جای دیگر به فرزندش پند می      

کـس را     طاعت هیچ   یکباره بی «کن، خلق را به یکباره از رحمت خداوند ناامید مکن و نیز             
گیـرد و بـه       هـای شـاعرانه را بـه مـسخره مـی             در جای دیگر اغـراق     3»به بهشت مفرست  
  :ر مدح مبالغه نکنددهد که د فرزندش اندرز می

کسی را که هرگز کاردی بر میان نبسته باشـد، مگـوی کـه تـو بـه                  «
. ستون برداری و به تیر موی بشکافی شمشیر شیرافکنی و به نیزه کوهِ بی  

و آن که هرگز بر چیزی ننشسته باشـد، اسـب او را بـه دلـدل و بـراق و                     
  4.»رخش و شبدیز ماننده مکن

 ارسال مَثَل بـسیار، ولـی تمثیـل و          نامه  قابوسد، در   نویس  که محمدتقی بهار می     چنان
هـای     مَثـَل یـا جملـه      240 نزدیک به    نامه  قابوس در   5.های معترضه بسیار کم است      جمله

هـا در آن روزگـار    بسیاری از این مَثَل  . نظیر است   مَثَل مانند آمده که در متون فارسی کم       
. کل منظوم آن تداول یافته اسـت برخی نیز بعدها به نظم درآمده و ش    . متداول بوده است  

                                              
  .2/114بهار، .1
  .85عنصرالمعالی،  .2
  .161، وهم .3
  .2/118بهار،  .4
  .2/191، همو .5
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هـایی کـه      المثـل   دهد که ضرب    اکبر دهخدا، نشان می      علی امثال و حکم  مروری در کتاب    
، آثار سعدی، مولانا و     نامه  مرزبانهای دیگر در       آورده، به شیوه   نامه  قابوسعنصرالمعالی در   

در . ه اسـت  ها بـه پنـدهای کتـاب روح بخـشید            این مَثَل  1.دیوان حافظ به کار رفته است     
هـا و حکایـت و اشـعار همـراه نبـود، تـأثیر و                  با این مَثَل   نامه  قابوسحقیقت اگر پندهای    

  .شد طراوت کنونی را نداشت و تا این مرتبه شیرین و گیرا نمی
 18 ربـاعی،    22 کمتر به شعر استشهاد شده و در سراسر کتـاب             اصولاً نامه  قابوسدر  

هـا سـروده      بیـشتر ربـاعی   .  طبری آمده اسـت     مصراع و یک رباعی به گویش      4بیتی،    تک
 و  عـسجدی عنصرالمعالی است و البته از شاعرانی چون بوشکور بلخی، قمـری گرگـانی،              

های عنصرالمعالی از حدّ متوسط هـم         سروده.  دیگران اشعاری در کتاب آورده شده است      
و فضلا  در تربیت و نگهداری و تقویت شعرا        « هر چند گفته شده است وی        ؛تر است   پایین

ری کـه   اشـع ا. ای   اما نه شاعر خوبی بود و نه شعرشـناس برجـسته           2،»همّت بسیار داشت  
از عنـصرالمعالی یـک     . ن آورده به مراتب بهتر از اشعار خود اوسـت         اعنصرالمعالی از دیگر  

 نامـه   قـابوس  عوفی یاد شده که به حق از تمـامی اشـعار او در                الالباب  لبابرباعی نیز در    
  .بهتر است
   فزون و صبر کم، حال تباه اندیشه  !ای روی چو ماه ی، شدستم،در شتا دو

  3انگشت به لب، گوش به در، دیده به راه  تن چون نی و بر چو نیل و رخساره چو ماه

 تنها در حوزه تـاریخ      نامه  قابوسای از اندرزهای       برخی از ابواب و پاره     سخن آخر اینکه  
ویژه   کاربرد و تأثیر خود را در گذر زمان و به     است و  توجهّاجتماعی و تاریخ ادبیات شایان      

این ابواب نمودار زندگی اجتماعی و شخـصی  . در زندگی انسان معاصر از دست داده است    
اندر نخجیر  «،  »در آیین شراب خوردن   «هایی چون     فصل. مردم روزگار عنصرالمعالی است   

ای است  تنها نمونه»  اندر خریدن اسب«و » در برده خریدن«، »در چوگان زدن«، »کردن

                                              
  .3/1326؛ 769 ، 713 ، 588  /2 ؛567 ، 513 /1دهخدا، : نک 1
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علـم و   » آدمی خریدن «امروزه دیگر   . آداب اجتماعی مرسوم و متداول در روزگار مؤلف       از  
. شود و مناسبات اجتماعی کاملاً دگرگون شده است         محسوب نمی » علمی دشوار «آن هم   

نامـه بـه      آن زندگی اشرافی و درباری امروز دیگر به تاریخ سپرده شده است، ولی قـابوس              
ی های اجتماعی یک دوران سپر      نی که آداب حکومت و زندگی درباری و ویژگی        عنوان مت 

دهد و نیز به عنـوان اثـر مانـدگاری در زبـان و ادب فارسـی همچنـان                     شده را بازتاب می   
  .اثربخش است
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